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  چكيده
هاي ايراني ميانه شـرقي  اي طولاني به زبان ختني قديم از شاخه زبانكتاب زمبستهَ منظومه

هاي گوناگون دين اي وسيع از مفاهيم رايج آئين بودايي و جنبهاست. اين كتاب، مجموعه
هـا و  اي از شايسـت شامل مجموعـه  وايبودا است. فصل دوازدهم اين كتاب فصلي آموزه

اي كه در اين گفتار برگردان آن از زبان ختني به فارسي آمده، شامل هاست. قطعهنشايست
52    )رــمو ــه شــرح و توصــيف س ــد نخســتين همــين فصــل اســت كــه ب = saṃvaraبن

ها يا اعمال پيشين انسان) هرمداري اخلاقي يا  متوقف ساختن تأثيرات كَخودداري،خويشتن
ترين مراحل رسيدن به فضيلت پرهيزگـاري بـه شـمار    سمور يكي از مهماختصاص دارد. 

كوشد تا انسان را از هر آنچه كه ناشايست و آيد و همانند نگهباني است كه پيوسته ميمي
ناپسند است، دور دارد و او را در جهت رسيدن به نيروانه (= نجات و رسـتگاري) يـاري   

مور، مراحـل دسـتيابي،     شناسي واژه سمورساند. در زير ريشه ر، ديدگاه فلسفي دربـاره سـ
مور مـي      امـد، مـورد بررسـي قـرار     انجمراسم تعهد و شرايطي كـه بـه از دسـت دادن سـ
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  مقدمه .1
است كه از زبـان سنسـكريت ترجمـه    1اي طولاني به زبان ختني قديممنظومهكتاب زمبستهَ 

هاي گوناگون اي عظيم از تفسيرهاي مفاهيم رايج آئين بودايي است كه جنبهو مجموعهشده 
) و مهايانـه  Hīnayānaيانـه ( هاي مهم اين آئـين يعنـي هينـه   هايي از مكتبدين بودا و آموزه

)Mahāyāna(2 از آنجائيكه اين اشعار به درخواست مقامي رسمي به نـام   كند.را منعكس مي
براي اين منظومه پيشنهاد شده )Bailey(توسط بيلي) سروده شده، اين نام Zambastaزمبستهَ (

انجـام   (Emmerick)مريـك توسـط ا  1968. اولين و تنها ترجمه از ايـن مـتن در سـال    است
-Bailey,Konow; 1914.p. 13-46 ; Leumann, 1967.p. 366؛99- 98، ص1392ميرفخرايي،شد(

375; 1967.p. 59-74;(  
بيست و پنج فصل بوده كه اكنـون بيسـت و    برگ و احتمالاً داراي 207اين كتاب شامل

توان بـه  هاي موجود از اين متن، مينويسچهار فصل آن موجود است. از تعداد زياد دست
ت بسـيار برخـوردار بـوده    اين نتيجـه رسـيد كـه در سـرزمين خـتن از اهميـت و محبوبي ـ      

 ,Hitch؛ Sharifian, 2016. P.1-6؛  100- 99، ص1383؛ 99- 98، ص1392اسـت(ميرفخرايي، 

2014.p.1-43(.  
تـا   97بند آن محفوظ مانده و بنـدهاي   122بند است كه  134فصل دوازدهم كتابشامل 

مور     39- 1آن موجود نيست. (بندهاي  108 ري داخويشـتن « -saṃvara) ايـن فصـل بـه سـ
كـه نخسـتين گـام بـراي     » ها يا اعمال پيشين انساناخلاقي يا متوقف ساختن تأثيرات كرَمه

هاي رسيدن به كمال و رستگاري است، اختصاص دارد. در اين مرحله ابتدا فرد بايد آمادگي
مور متعهـد    رسمي لازم را براي تعهد به سمور كسب نمايد و سپس با انجام مراسم ، بـه سـ

) مربـي، فـرد متعهـد را از    49- 40هاي متعلق به آن را بپذيرد. در بندهاي(ه قانونشده و هم
مور مـي   چهار گناه بزرگي آگاه مي شـود و  سازد كه ارتكاب به آنها سبب از دسـت دادن سـ

) شخص متعهد به سمور، 52-  50دارد و در بندهاي (بنابراين او را از اين اعمال برحذر مي
 ;Emmerick,1968,p.165دارد(براي پرهيـز از بـدي و گنـاه اعـلام مـي     قصد و نيت خود را 

Bailey, 1967.p. 59-74 Leumann, 1967.p. 366-375; Konow; 1914.p. 13-46  .( 

)، رونالـد  1979؛1967در زمينه متون ختنـي مطالعـات بسـياري توسـط هارولـد بيلـي(      
) صورت گرفته 2008(  (Maggi) ) و مجي1977( (Dresden) )، درسدن2008؛1968امريك(

هــــايي توســــط مهشــــيد ميرفخرايــــي    اســــت. در ايــــران نيــــز پــــژوهش   
) انجام شده است. وليكن 1393؛1392؛1389؛1388؛1387؛1384؛1383؛1375؛1371؛1366(
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داري براساس كتاب ختني زمبسـتهَ مـورد   هاي حاضر مفهوم واژه خويشتندر ميان پژوهش
  بررسي قرار نگرفته است.

سمور) صورت گرفته و شامل داري (= خويشتنحاضر با هدف بررسي مفهوم پژوهش 
  بند نخستين فصل دوازدهم كتاب ختني زمبستهَ است. 52نويسي و برگردان فارسي حرف
  

  شناسي واژه .2
 رموسsaṃvara- شوند ي(از پsam- و ريشهvṛi-  بـه معنـي   ») پوشيدن و پنهان كردن«به معناي

ها يا اعمال پيشين انسان براي رسـيدن بـه   لاقي يا متوقف كردن تأثير كرَمهداري اخخويشتن
). Monier-Williams.1899,p.1116,col.1 ;p.1007,col.1) اسـت( bodhisattvaسـتوه( مقام بودي

آيد و همانند ترين و ارجمندترين مراحل نيل به پرهيزگاري به شمار ميسمور يكي از عالي
كوشد تا هر آنچه و حواس آدمي را در تسلط خود دارد و پيوسته مينگهباني است كه ذهن 

اميـدي  خوش حـرص و آز، يـأس و نـا   را كه پست و ناپسند است، از اودور سازد تا دست
  ).Nyanatiloka,1988,p.317-318) آماده شود(nirvānaنشود و در جهت رسيدن به نيروانه (

 

3. رموديدگاه فلسفي درباره س  
رود و به معناي توقـف  ) به شمار ميttatvaهاي اساسي جهان يا تتَو (از واقعيت سمور يكي

) بر هوشياري و خودآگاهي روح است. سمور نخستين گـام در  karmaها (نفوذ و تأثير كرَمه
را  )saṃsāraبخشِ انباشته شده است. اين ديدگاه، جهان يا سنساره(هاي زيانراه نابودي كرَمه

داند و روح آدمي را قايقي كه براي عبور از اقيانوس و رسيدن بـه سـاحل   اقيانوس ميمانند 
اي است كه در حال راه هاي قايق همچون ذرات كرَمهكند. سوراخآزادي و رهايي تلاش مي

يافتن به روح شخص است.از اين رو نخستين گام مسدود كردن راه نفـوذ و جلـوگيري از   
ن عمل همان سمور است. رهايي و نجات تا زماني كـه روح از  ورود آب به قايق است و اي

ها رها نشده، ممكن نيست. رهـايي زمـاني رخ خواهـد داد، كـه نخسـت      اسارت اين كرَمه
هاي زيان بخشِ باقي مانـده  هاي جديد متوقف شود و سپس با دور كردن كرَمهجريان كرَمه

 ,Sanghvi,1974, p.320; Shimmy, 2017)رسدبنجات هاي آگاهانه، به رهايي و از طريق تلاش

دهد كه روح و ماده بطـور  براساس اين ديدگاه فلسفي نجات و رهايي هنگامي رخ مي.(7-8
كامل از هم جدا شوندو به دليل اينكه روح انسان به واسطه طبيعت بسيار سبك است ليكن 
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ه  شود تا راه نفـوذ توجهي نسبت به اعمال و رفتار خود سبب ميبا بي هـا بـاز شـود و    كرَمـ
اي پر از شن و ماسه سنگين شود و در حقيقت ماده و روح با هم تركيب شوند همانند كيسه

  .( Ekka, 2005, p.1-54; Doly, 2015, pp.297-302)و نهايتاً در دام سنساره گرفتار گردد
  براساس اين ديدگاه مراحل دستيابي به سمور بدين ترتيب است:

  يشه، گفتار و تن.. تسلط بر اند1
در حركت كردن، صحبت كردن، خوردن،قرار دادن اشـياء و دفـع دور    توجه و دقت. 2

  ها.ريختني
) يا مشاهده اعمال خوب همانند بخشش، فروتني، صراحت، قناعت، dharma. ده درمه(3

- صداقت، تسلط بر خود، توبه و طلب بخشايش،چشم پوشـي،عدم وابسـتگي و خويشـتن   

  داري.
  بر حقايق اين جهان. . مراقبه4
  . صبر و شكيبايي در مسير تهذيب اخلاقي در شرايط سخت و دشوار.  5
  ).Bhatlacharya,1976.p.45-47; Doley, 2015, p.297-302. تداوم تمرينات معنوي(6
  

  سمور درمتون سنسكريت مفهوم .4
بـه   brahmaآمـده و مركـب از دو بخـش     brahmayanaدر سنسكريت واژه سمور بصـورت 

 brahmayanaاسـت.بنابراين  » چـرخ و گردونـه  «بـه معنـاي    yanaو» عـالي، خـالص  «معناي 
اي براي ورود شخص به مرحله و وضعيتي عالي يا خالص و پاكاست.معادل تبتياين گردونه
به معنـاي   thukpaو» كامل«به معناي  tsang-peاست و از تركيب واژه tsang-pe thukpaواژه، 

اسـت.در حقيقـت   » گردونـه كامـل  «يل شده و در مجموع به معنـاي  تشك» گردونه و چرخ«
دهنده تعهد و پذيرش شخص نسبت به آئين بـودا و وفـادار بـودن بـه قـول و پيمـان       نشان
 .(Trungpa, 2013, p.21-22)است

در برخي متون سنسكريت اشاره شده كه شخص با بدست آوردن سمور قدرت و نيرو 
هـاي نفسـاني   خود و اعمال خود تسلط كامل يابـد و از خـواهش  تواند بر كند و ميپيدا مي

دوري كند و بر انديشه و جسم خود تسلط يابد.همچنين سمور يكي از تمرينات اصلي يوگا 
جويي اسـت.در بنـد   معرفي شده و به معناي خودداري از هر گونه خواهش و آرزو و لذت

دار باشد و ت هر شرايطي خويشتنديگري ازاين متن اشاره شده كه شخص بايد همواره تح
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شود كه فكر و انديشـه شـخص بطـور كامـل از     داري سبب ميبند باشد. خويشتنبدان پاي
ها بسته شود. بنـابراين تنهـا   هاي باقي مانده پاك شود و بدين ترتيب راه ورود كرَمهخواسته

بسـيار و  راه بدست آوردن اين قدرت و نيرو چيزي نيست جزء تسلط بـر خـود و تمـرين    
  .(Patanjali and Feuerstein, 1989, p.21-22) مداومت طولاني بر اين امر.

 رموستهَ، سمببا توجه به بررسي برخي متون سنسكريت و فصل دوازدهم كتاب ختني ز
جويي اسـت  همواره به مفهوم جلوگيري از هرگونه عمل ناشايست و دوري جستن از لذت

ين است كه در نهايت سبب نجات و رهايي او از سنسـاره  بندي شخص به آئو تعهد و پاي
شود. البته شخص بايد همـواره  هاي پي در پي و در نتيجه باعث تكامل انسان مييا پيدايش

در راستاي تمرينات معنوي خود كوشا باشد و مداومت و پايداري نمايد تا بتواند اين قدرت 
  ايد.و نيرويي را كه از سمور بدست آورده حفظ نم

 

 مراحل دستيابي به سمور بنابر فصل دوازدهم متن ختني زمبستهَ .5
هاي لازم را براي پذيرش سمور پيدا كـرد، در ايـن مرحلـه او    پس از اينكه شخص آمادگي

كند. سپس بايد كند تا سمور به او داده شود و نسبت به بودا ابراز وفاداري ميدرخواست مي
شـود، آيـا او   مورد آزمايش قرار گيرد. در اين مرحله از وي پرسـيده مـي  ستوه توسط بودي

انجمن بودايي را سرزنش خواهد كرد يا نه؟  و آيا او دشمن آنها نيست؟ آيا خشـم شـديد،   
پذيرد؟ پس از پاسخ به حرص و غرور ندارد؟ و يا با قصد فريب و نيرنگ اين تعهد را نمي

- اين پيمان متعهد است. مجدداً از او پرسيده مي خورد كه بهها،شخص قسم مياين پرسش

دهـد؟ اگـر انجمـن    هـاي آن را انجـام مـي   پـذيرد؟ و همـه قـانون   شود كه آيا سمور را مي
او را به عنوان شخصي مناسب بـراي ايـن انجمـن انتخـاب كننـد و       )bhikṣusanghaراهبان(

. او بعد از پذيرش سمور »برخيز و حواست را خوب جمع كن«گويند كه: بپذيرند، به او مي
ها بدهد. تواند بايد آن را بيارايد و پيشكشبايد در برابر مجسمه بودا بايستد و تا آنجا كه مي

احترام بگذارد و متعهد گـردد   )tri-ratanaسپس اجتماع راهبان را جمع كرده و به سه گوهر(
آورد و نسبت به همه بوداها و ياد تا نسبت به همه موجودات مهربان بوده و همه بوداها را به

هايي را كه به سبب تعهـد بـه   ها و نيكيآموزگارش ابراز وفاداري نمايد. او بايد همه بركت
دست آورده است، در خود جمع كند و پس از اظهار فروتني نسبت به سه گـوهر،  سمور به

بـودا ايسـتاده و از   از آموزگار خود درباره سمور سوال كنـد و در برابـر اجتمـاع راهبـان و     
سـپس  ». ها به من بدهستوهسمور را به خاطر بودي«آموزگارش درخواست كند و بگويد كه:
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اجتمـاع  ». اين سمور را بـه مـن بـده   «بايد درخواست خود را از آنها تكرار نمايد و بگويد: 
شـخص داده شـود    راهبان بايد آموزگار را آگاه كرده و به او بگويند كه آيا سمور بايد به آن

ها او را بپذيرند، آموزگار بايد به او چنين ستوه. اگر بودي(Emmerick,1968,p.164-169)يا نه؟
آيا «پرسد كه: سپس از او مي». حواست را خوب جمع كن و گوش فرا ده اي فرزند«بگويد:

- را ميسازد؟ و آيا سمور متعهد هستي؟ بودي تو را خشنود مي )Bodhiتو نسبت به بودي(

سـازد و  من به بودي ايمان دارم، بودي مرا خشنود مي«نمايد كه شخص اعلام مي» پذيري؟
) را بياموزد و همه اعمال و śīkṣā(خواهند كه شيكشا سپس از او مي» پذيرم.اين سمور را مي

ن كارهاي مربوط به سمور را انجام دهد. بدين ترتيب شخص سمور را پذيرفته و نسبت به آ
  )ترجمه حاضر 39- 10؛ بندهاي (Ibid,p.168-171متعهد خواهد شد

 

  مراحل از دست دادن سمور بنابر فصل دوازدهم متن ختني زمبستهَ .6
دست آوردن سمور داراي مراحلي است،از دست دادن آن نيز تابع شـرايطي  همانگونه كه به

پذيرد، آموزگار او را نسـبت  را مي گردد و آناست.بعد از اينكه شخص به سمور متعهد مي
مور و    كند، كه ارتكاب به اين گناهان سبب ميبه چهار گناه بزرگ آگاه مي شـود تـا وي سـ

هاي اخلاقي كه در اين راستا كسب نموده است، از دست داده و تنزل مقام خودو شايستگي
  يابد.اين چهار گناه بزرگ عبارتند از:

ت خود، شرف ديگران را تحقير كند و به خـود احتـرام   .اگر كسي بخاطر سود و منفع1
  بگذارد.

.كسي كه نسبت به دارايي حريص و طماع باشـد و هنگـامي كـه كسـي چيـزي از او      2
  بخواهد، او دريغ كند.

.كسي كه بسيار خشمگين شود و بـه سـبب آن بـه ديگـران آسـيب برسـاند و باعـث        3
  ناراحتي شود و از وي عفو و پوزش نيز نخواهد.

 كند.ارزش ميگذارد و آن را تحقير و بيكسي كه به قانون مهايانه احترام نمي.4

هـايي را كـه كسـب    ها و آگاهيبدين ترتيب با انجام اين چهار گناه شخص همه خوبي
هـاي خـود را   توانـد شايسـتگي  ميمجدداً اگر توبه نمايد، كرده از دست خواهد داد. وليكن 
مور را كسـب    هماننـد قبـل بـه مقـام و جايگـاه خـود خواهـد         نمايـد و افزايش داده و سـ

 .)ترجمه حاضر 49- 40؛ بندهاي(Ibid,p.170-173رسيد
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بنـد   52نويسي، برگردان فارسي اي كه در اين گفتار برگردان آن آمده شامل حرفقطعه
مور)  خويشـتن  نخستين فصل دوازدهم كتاب زمبسـتهَ اسـت، كـه بـه توصـيف      داري (=سـ

  است.  پرداخته
  

  نويسي حرف .7
1  Siddham ce yäḍe praṇähā− nu  se  balysüśtu bvāne 

 numandräte satva aysū          trāyämä  bäśśä. 

2  praṃmānī  dātä            mahāyānä se  rraṣṭä 

    balysä hvate harbäśśu          ttäna  byaude balysūstä. 

3  ttye rro nāsāñi  ṣä  gratä        tcamna  balysūstä. Tha− 

    tau  haṃbīḍū  puña         mästa  hämāre. 

4  prraṇähānai  harbiśśä       säjīndä kho yande 

    balysūśte  vaska u  bi−śśä  trāyäte  satva. 

5  pārāmate mulysdi       satva-saṃgrahä  hota 

    Panye kṣaṇä  huṣṭä      kye  ttū  nāste  parāhu. 

6  klaiśa nvąnthāre  u       käḍäyāne  jyāre 

    buvāmatī huṣṭä       bodhisattvä  ṣu ttīyä. 

7  kāmä  ṣätä  hastamä       gratä khvai vā  nāste. 

    kama  jsa  nāsāñi        cu  buro vātcu parāhä 

8  ṣei  bodhisatva−saṃvari      cai abvatu  dṛysde. 

   ttandrāmä  pīsai  kū− śāñi   ku  nāste 

9  ttai  hvañau  āysda  ma       (ya)nu  bīka mäḍāna  

    pätoʼ  yä haraysā−ñi   dasta  aṃjalu   tcera. 

10 ātamä  mä  uho jsa      thu  mamä  saṃvaru  haura 

    bodhisatvānu  tta  ya−na  balysa  tä  byautä 

11 ttye  bodhisattvä.       nvaśtāñä  ṣä  satvä. 

     ka ne balysānä  ggūträ      ṣṭakula−jserä  hämāte 
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12 ka ne vīraustä        ne atä   nuṣṭhurä  ysu− 

     rrjä  ne hīsa  ne  ṣkālśä        u nai  śśaṭhyau  nāste 

13 śśärkuī  jsa  perre.       Sañina  naunu  pätāśte 

     yäḍä  tä  praṇähā−nä   tta  pulsāñi  balysūśta. 
14 nāsa  ttū  saṃvaru        biśśu  varttī  vātco. 

     ma tä  mahāyānä          nä  pramānä  śtä  pūra 

15 ka hā ttäña  ggūttro      uairä  īyä  balysūña 

     ttai  hvañau  panamū       uīʼ  śśärku  haṃggalju 

16 ttīyä  panamāñu          kye ttū   saṃvaru  nāste 

     ttu śśąndau  tsuño  ku       prratäbiṃbā  balysi. 

17 khvai  hauta  tterburu        varä  āysäte  perrä 

     khvai  hota tterburo          vari  pūśa  yanāña 

18 khvei hota  tterī  haṃ− ggaljāñi  bilsaṃggä 

     ce buro  ttū  saṃvaru       väte  ṣṭāre  spyätyau  jsa 

19 būʼṇa  bīnāñina          āmäṣäṇa  kho  hotte 

     drraiṇu  ratanānu        pajsamä  tterburo  tcerä 

20 khvei  hauta  tterburo        balysāne  ṣṣahāne  

     aysmūna  kāʼñe           tterä  brocī  mulysdi 

21 satva  väe tcera           daso  diśe  vätä  balysa 

     aysmūna  ttītä  ha− rbäśśä  byāta  yanāña  

22 käḍe sīravātä            käḍe  ṣṣadda  praysātä 

     balysa  väte  tcera        u ttu  rro pīso vīri 

23 hāvi  āvyāñi           u puña  cu  mamä   hämāre 

     ttätäna  saṃvarina        cu na-ro  paḍā  hämāre 

24 pātcu  haraysāñu            patäna  draiṇu  ratanānu 

     pātcä  śāśāñi            saṃvari  pīso  ttīyä 

25 hā  yi  nāsāñi           ṣä ho bilsaṃgga  vātco 
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     nyānarthi  tcerä          u  panamāñvī  ttīyä 

26 baña  balysä  ṣṭānī        śāśāñi  se  hora 

     bodhisatvānu  saṃ− varu  pīso  pātco 
27 biśśä bodhisatva.            ce vari  āʼre  haṃgrīya 

     hvatä  hvatä  rro  trāmī         śāśāña  se hoḍa.  

28 ttye  pīsai  ttīyä           aurāśśāñi  bilsaṃggä 

     horāñī  saṃvarä        ttye  o kho  parīya 

29 kei  bodhisatva−saṃggäna        ūvāśu  yanīndä 

     ttai  hvañau  pīsai  uīʼ        śśärku  haṃggalju. 

30 pyūʼ  pūra  aśtä  tä          praṇihānä  balysūśta 

     kṣamäte  balysūstä         u ttū  saṃvaru  nāsa 

31 ttai  hvañau  aśtä  mä.      praṇähānä  balysūśta 

     kṣamätä  mä  balysūstä        u  ttū  saṃvaru  nāse 

32 sājä  ttuto   śśäkṣo.           kho  sīyāndi  ttṛ-adhva 

     biśśä  gyasta  balysa.         paḍā  prahujana  ṣṭāna 

33 cu  buro mara  tceri          ttīye  saṃvarä  vīrä 

     biśśu  tta yañi  u cu  ne         tcerä  īyi pathīśśä 

34 ttai  hvañau  ttīyä  kye  ttū         saṃvaru  nāste. 

     biśśu  pathīsīmä u           cu  mä  tceri  yanīmä 

35 sājīmä  śśäkṣo  kho          sīyāndi  ttṛ-adhva. bi- 

     śśä  bodhisattva  kye ttū       saṃvaru  nāndä 

36 ttīyä  panamāñu           ce ttū  saṃvaru   heḍä. 

     baña balysi ṣṭānī         hiṃdvānäna hauna 

37 nyānartha  tcera          daso  diśe vätä  balysa 

     kho  rro  sūtro  hvīnde         ce ttū  saṃvaru  heḍä 

38 nāsākä  balysa          bodhisatva  kāʼña 

     satva  vätä  mulysdi  mä−stä  tcera  aysmūna 
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39 cī  ttū  pīsai.          ārūśätu  yīndä  

    ttai  hvañau  pūra  tcoho− rä  ttäte  hära  mista  

40 tcamna  nyauysāre            bodhisatva  payīndä 

     rrūyīndä  saṃvaru           härṣṭāyä  ne tcera 

41 ka hāvä  pajsamä           käḍäna  hąndara nyaste 

     uysānye  buljäte            ṣā  paḍā  pathaṃka 

42 śätu  hīsu  yande           ttatatu  vīro dātu 

     kvī  aśtä  häysdä          cai  pajättä  ne heḍä 

43 ysīro ysurru  yande       ku-ṃ  jsa  haṃdaru  mīndä. 

     dukheväte  u  ne ne  kṣa−mätä  auysde ṣä däddä 

44 kye mahāyānu             dātu  nyaste  ne ysūṣḍe 

     nei  hvate  śtä  balysi         apramānvī  yande 

45 ṣäte  tcūramä  dharmä          tcamna  hämäte  paraṃjsä 

     biśśäñe  śśärateto jsa            balysūśte jsa nyauṣṭä 

46 ku  ne nä  käḍe ysīrä−na  aysmūna  yanīyä 

     kuī  pātco  nāste.          hämäte   trāmī  pātco 

47 nai  buvāñīyä              u śśo  ysaṃthvī  dṛysde. 

     odi balysūśte .           nai  ne tātu  bvīndä 

48 kai bvāñīyä              u  pātcvī  ne ne  nāste 

     o aysmū  īśśäte        balysūśte  jsa  ttīyä 

49 härṣṭāyä  rrūyäte         ttū  saṃvaru  trāmu  samu 

     kho ju ye  hvandäye  pu−ṣṣo kamalu  patälttä 

50 ttye  tta hvañu  ttīyä           kye ttū saṃvaru  nāste 

     īmu  āstarnnau  bi−śśu  audä balysūśte 

51 aysu  pathīsīmä         hamatä kar  ne yanīmä 

     Ne parīmä  härṣṭei  ka−rä  u  kari nä  ggīhä 

52 karä ne buljīmä  u           ne  rro hā  häme  sīrä 
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     ttānu  vätä  sājämä         kye  rro ttū  gratu nāndä 

 

  برگردان فارسي .8
  موفقيت!

كند كـه:  ، موجودات رادعوت مي»باشد كه آگاهي را دريابم«شود: كسي كه متعهد مي .1
  »ما را نجات خواهم داد.من همه ش«

را به درستي اعلام كرده  ]قانون[بودا همه آن «قانون مهايانه اقتدار و مرجعيت اوست:  .2
 رسد.او به آگاهي مي» است

هـاي  و نيكـي  يابـد او بايد اين فرمان را نيز بپذيرد، كه با آن، آگاهي زودتر تحقق مـي  .3
 شود.بسيار حاصل مي

رسند كه او آنها را براي آگاهي متعهـد شـود و   به سرانجام مي هاياو زمانيهمه پيمان .4
 همه موجودات را نجات دهد.

، بخشش، مهرباني نسبت به موجودات، هر لحظه نيروي كسي  )pāramitāها (فضيلت .5
 دهد.پذيرد،افزايش ميرا مي )laśīهاي اخلاقي (را كه اين شايستگي

روند. سپس دانـش  كردارهاي بدش از ميان ميشوند و ناپديد مي(kleśa) هايشناپاكي .6
 يابد.بودي ستوهافزايش مي

پذيرد؟ از چه كسي بايد پذيرفته اين بهترين فرمان چيست؟ چگونه شخص آن را مي .7
 هاي اخلاقي چيست؟شود؟ افزون براين، شايستگي

ستوه است. شخص بايد بكوشـد، زمـاني كـه آن را    داري اخلاقي بودياين خويشتن .8
 ذيرد، همانند آموزگاري آن را نشكند و حفظ نمايد.پمي

، شخص بايد خود را »مرا حفظ كن اي محبوب، اي مهربان«بايد به او اينگونه بگويد: .9
 ) قرار دهد.añjaliها را به حالت درود (به پاهاي او افكند. بايد دست

من بده. اين كار را  هارا بهستوهداري) بودياي از تو دارم. سمور (=خويشتن. خواسته10
 بكن اي بودا! به تو وفادار هستم.

كه انجمن بـودايي  ]معلوم شود[ستوه آزموده شود تا اين شخص بايد به وسيله بودي .11
 سزاوار نكوهش نخواهد شد؟
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- هـاي  غـرور نـدارد و بـا هـدف     ]و[كه اودشمن نيست، كه خشم شديد، حـرص   .12

 شود؟فريبكارانه متعهد نمي

بايد پرسـيده شـود كـه بـراي     «با برنامه، به نرمي سخن گويد:  ]تا[وادار شوداو بايد  .13
 »اي؟آگاهي متعهد شده

بند هستي؟ اي فرزند، نگذار مهايانه پذيري؟ بعلاوه، اصلاً به آن پاياين سمور را مي .14
 اقتدار و مرجعيت تو نشود!

بـه او گفتـه شـود كـه:      بايـد  ]پس [اگر او بايد در اين انجمن بودايي مناسب باشد، .15
 ».برخيز و خوب حواست را جمع كن«

 ]هـاي مجسـمه [پذيرد، بايد برخيزد و به جـايي كـه   پس كسي كه اين سمور را مي .16
 بوداست برود.

توانـد  توانـد آنهـا را بيارايـد. آنگـاه تـا جـايي كـه مـي        و سپس بايد تا آنجا كه مـي  .17
 بدهد.  ها پيشكش

مور را   ]و[تواند، انجمن راهبان سپس بايد تا جايي كه مي .18 همه كساني را كه اين سـ
 اند، جمع كند.پذيرفته

 الاها به سه گوهر احترام بگذارد.ها، ساز، كتواند با گل. بايد تا جايي كه مي19

 اش به فضايل بودا بيانديشد.تواند در انديشه. سپس بايد تا آنجا كه مي20

اش، همه بوداهـا را در ده  ني كند. او بايد در انديشه. نسبت به موجودات بسيار مهربا21
 به ياد آورد. جهت

بنـدي  سـيار، ايمـان قـوي و پـاي    بايد نسبت به بوداها، نيز آموزگارش، خرسـندي ب  .22
 دهد.  نشان

- پيش ]اما [دهند،هايي را كه براي من روي ميبايد از طريق اين سمور، سود و نيكي .23

 كنم.اند، جمع تر روي نداده

ار درباره سمور پـرس  سپس بايد در برابر سه گوهر سجده كند. آنگاه بايد از آموزگ .24
 و جو كند.

اين گفته را در برابر انجمن راهبان اعلام كند. آنها بايد آگاه شوند و سپس او  سسپ .25
 بايد برخيزد.

هـا را بـه   سـتوه بوديسمور : «]كه[ايستاده در برابر بودا، بايد از آموزگارش بخواهد  .26
 »بده.  من
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انـد بخواهـد   هـا كـه در اينجـا گـرد آمـده     ستوههمچنين او بايد بارها از همه بودي .27
 »را به من بده. ]سمور [اين:«]كه[

مور بايـد بـه او داده     : «]كـه [سپس انجمن راهبان بايد آموزگار را آگاه سازد  .28 آيـا سـ
 »دهيد؟شود؟چگونه فرمان مي

ها به او اجازه دهند، آموزگـارش بايـد بـه او چنـين بگويـد:      ستوهمن بودياگر انج .29
 »خوب حواست را جمع كن.«

) داري؟ بودي تو را praṇidhānaگوش فرا ده اي فرزند. آيا نسبت به بودي تعهدي(« .30
 »پذيري؟سازد؟ و آيا سمور را ميخشنود مي

سـازد، و ايـن   بودي مرا خشـنود مـي  من به بودي تعهد دارم. «او بايد چنين بگويد:  .31
 »پذيرم.سمور را مي

تو بايد اصول اخلاقي و مراتب تربيت را بياموزي، همانگونه كه همه ايزد بوداهـاي   .32
 سه دوره، زماني كه هنوز مرداني عادي بودند، آموختند.

جام دهي، تو بايد با توجه به اين سمور همه چيز را همانگونه كه بايد انجام شود، ان .33
 و بايد از هرچه كه نبايد انجام شود، دوري كني.

ممنوع است،  ]كه[من از هرچه «پذيرد، بايد چنين بگويد: پس كسي كه سمور را مي .34
 »دوري خواهم كرد و آنچه را كه بايد انجام شود، عمل خواهم كرد.

هـاي  سـتوه ديخواهم اصول اخلاقي و مراتب تربيت را بياموزم همانگونه كه بومي .35
 سه دوره آن را آموختند، هنگامي كه سمور را پذيرفتند.

بودا، بايد  ]مجسمه [پذيرد بايد برخيزد. ايستاده در برابرسپس كسي كه سمور را مي .36
 به زبان هندي بگويد:

پـذيرد، بيـان   ) براي كسي كه اين سمور را ميsūtraدرست همانگونه كه در سوتره( .37
 هاي ده جهت را آگاه سازيد.بوداشده است، 

ها بيانديشد(= تمركز كند) و ستوهپذيرد بايد به بوداها و بوديكسي كه سمور را مي .38
 به موجودات بسيار مهرباني كند. ]نسبت[در انديشه، 

اي «هنگامي كه بتواند اين را به آموزگارش بگويد، آنگاه آموزگار بايد به او بگويـد:   .39
 »آن چهار كار بزرگ است. فرزند، اين،

هايشان را از كنند و سمورشوند، سقوط ميهامغلوب ميستوهكه به سبب آنها، بودي .40
 :هرگز نبايدانجام شوند  ]و [دهند،دست مي
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احترام، ديگران را تحقير كند و به خود احترام كند، ايـن   ]و[خاطر سود اگر كسي به .41
 است. داريخويشتن ]بازگشت از[نخستين 

به كسي كه چيـزي از  ]و[قانون حريص باشد  ]يا[كسي نسبت به دارايي  ]اگر [دوم، .42
 او بخواهد، حتي اگر دارايي داشته باشد، ندهد.

او را  ناراحـت  ]و[بسيار خشمگين شود و از اين راه به ديگري آسيب رسـاند   ]اگر [.43
 است.كند و از او طلب بخشش نكند و عصباني شود، اين سومين مورد 

و بگويـد  [اعتبار سازدبه قانون مهايانه ارزش ننهد، آن را بي ]و[كسي كه تحقير كند  .44
 ».بودا آن را اعلام نكرده است: «]كه

هـا  گردد و از همه خوبياين چهارمين (مورد)است كه شخص با آن از قانون بر مي .45
 شود.و آگاهي محروم مي

متعهـد  ]سمور[خشمگين نكند، اما اگر دوباره به  اگر او اين كارها را با انديشه بسيار .46
 خواهد شد. ]متعهد[شود، براستي دوباره همانگونه 

 ]رسـيدن بـه   [اگر قرار باشد به آن (= تعهد)  آسيب نرساند و آن را در تمام عمر تا  .47
 آگاهي حفظ نمايد، نبايد حتي براي يك لحظه به آن آسيب رساند.

اش را از بـودي  يب رساند و سپس آن را نپذيرد و يا انديشهاگر قرار باشد به آن آس .48
 بگرداند،

 برد.دهد مانند كسي كه سر يك انسان را مياو بدين ترتيب سمور را از دست مي .49

از امروز تا رسـيدن بـه   «پذيرد بايد به او چنين گويد: بنابراين كسي كه سمور را مي .50
 آگاهي،

هم جسـت، هرگـز آن را انجـام نخـواهم داد و در واقـع،      از بدي و گناه دوري خوا .51
 رسانم.آن ياري نمي ]انجام[آن را نخواهم داد و به  ]انجام [هرگز دستور

گذارم و يا از آن خرسند نخـواهم شـد. از   هرگز به آن (=كار ناشايست) احترام نمي .52
  اند خواهم آموخت. كساني كه اين پيمان را پذيرفته

  
  گيري نتيجه .9

اي طولاني به زبان ختني قديم و سرشار از مفاهيم رايج آئين بودايي و كتاب زمبستهَ منظومه
اي و شـامل  هاي گوناگون دين بوداست. فصل دوازدهم اين كتاب فصلي آموزهدرباره جنبه
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مور  ها و نشايستاي از شايستمجموعه هاست. بندهاي نخستين آن به شرح و توصيف سـ
رود و پيوسـته  نخستين گام در رسيدن به كمال و رستگاري به شمار مـي  اختصاص دارد كه

در تلاش است تا بر ذهن و حواس آدمي تسلط يافته و او را از هرچه كه بـد و ناشايسـت   
است دور نمايد و اجازه ندهد كه انسان دچار حرص و آز، غرور و يأس و نااميـدي شـود.   

در برخـي  ها بر هوشياري روح آدمي متوقف گردد.هشود تا نفوذ و تأثير كرَمسمور سبب مي
متون سنسكريت نيز به مفهوم سمور اشاره شده و آن را به معناي گردونه و چرخـه تكامـل   

تواند بـر  كند و ميانسان ذكر كرده كه شخص با بدست آوردن سمور قدرت و نيرو پيدا مي
هـاي نفسـاني و   هرگونـه خـواهش   خود، اعمال، انديشه و جسم خود تسلط كامل يابد و از

جويي دوري كند. همچنين اشاره شده كه شخص بايـد همـواره تحـت هـر شـرايطي      لذت
ي و براساس فصل دوازدهم كتاب زمبستهَ رهايدار باشد و بر اين امر مداومت كند. خويشتن

ه   نجات انسان هنگامي رخ خواهد داد كه روند نفوذ اين كرَمه هـاي  ها متوقـف شـده و كرَمـ
هاي آگاهانه فرد از بين برود تا بتواند به سمور دست يابـد.  مضر موجود نيز از طريق تلاش
اي از اعمال خود مانند انديشيدن، سخن گفـتن، مراقبـت از   همچنين انسان بايد بر مجموعه

هـا  تن خويش، حركت كردن، صحبت كردن، خوردن، قرار دادن اشياء و دفع دور ريختنـي 
فضايل خوب خود را افزايش دهد و صبور باشد و تـلاش كنـد و پيوسـته در    تسلط يابد و 

مسير تمرينات معنوي خويش باقي بماند. براي رسيدن به اين اهداف، شخص نخست بايـد  
هاي لازم را براي نجات خود و ديگران كسب نموده و پـس از وفـاداري بـه قـانون     آگاهي

هاي اخلاقي و معنوي خـود را  ها، شايستگياي از آموزشمهايانه و با سپري كردن مجموعه
هاي خويش را از بين ببرد تا آمادگي لازم را براي بدست ها و آلودگيافزايش دهد و ناپاكي

آوردن سمور، كسب نمايد. همچنين بايد از چهار گناه بزرگ تحقير كردن ديگران، حـريص  
رامي به قـانون مهايانـه نيـز    احتو طماع بودن، خشم بسيار و پوزش نخواستن و تحقير و بي

- دوري نمايد تا بتواند سمور را حفظ نموده و به نيروانه كـه هـدف و نتيجـه ايـن آمـوزش     

هاست، دست يابد و خود را از گردونه بازپيدايي يا سنسـاره برهانـد و بـه آرامـش جاويـد      
  نجات يابد.دست يابد و در نهايت از هر درد و رنجي 

  
  ها نوشت پي

داراي دو گـويش   و شـوند هاي ايراني ميانه شرقي محسـوب مـي  ني(سكايي) جزو زبانزبان خت .1
) اسـت و از  Khotanese) و گويش ختني(گـويش جنـوبي  Tumshuqeseتمشقي(گويش شمالي 
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هـاي  هـا را گـويش  تـوان آن اي است كه مـي نظر زباني و جغرافياييقرابت اين دو گويش به گونه
زبـان  ).Emmerick 2008.p.198؛Emmerick,2009.p.377(مختلفي از يك زبـان در نظـر گرفـت   

شـده اسـت: از كاشـغر    تري را شامل ميختني تنها محدود به سرزمين ختن نبوده و منطقه وسيع
بسوي شرق تا تمشق، واقع در شمال صحراي تاكلاماكان و از كاشغر تا ختن، واقع درجنوب اين 

  .)365، 1378صحرا(تفضلي،
شـود كـه شـامل    ه جا، از دو فرقه يا مكتب بـزرگ و اصـلي نـام بـرده مـي     در منابع بودايي، هم .2

اسـت. مهايانـه مركـب از دو     )theravādā(يا تـروادا )hīnā-yāna(نايانهو هي (Mahāyāna)مهايانه
گردونه «است كه روي هم به معناي » گردونه«به معناي  yānaو » بزرگ«به معناي  -mahāبخش 

راه رسيدن به آگاهي و گريز از تسلسل و باز پيدايي » گردونه«ودا است. در آئين ب» يا چرخ بزرگ
است كـه   yānaو » كوچك، مردود، حقير«به معناي hīnā- نايانه نيز مركب از دو بخش است. هي

- است. اين عنوان را مكتب مهايانه براي مكتب هي» گردونه يا چرخ كوچك«روي هم به معناي 

تري از خـود تصـور   ت، زيرا آن را از نظرتعليمات در مرحله پاييننايانه يا تروادا متداول كرده اس
گوينـد.  نيـز مـي   )-śrāvaka.yāna(كند. به گردونه كوچك، گردونـه شـنوندگان يـا شـاگردان    مي

نايانه پس بايد مكتب هي». اندقانون را از زبان بودا شنيده«شود كه شنوندگان تنها شامل آناني مي
، 1392تــــر از مهايانــــه باشــــد(ميرفخرايي،  يلتــــر و اصـــ ـيــــا تــــروادا قــــديمي  

95;mw.1899,p.1296,col.2,p.849,col.3.(  
بـه   sattvaو » خـرد و آگـاهي  «بـه معنـاي    bodhiمركب از دو بخش :(-bodhi-sattva)ستوهبودي.3

اسـت. يكـي از   » آنكه جوهرش خرد و آگـاهي «و در مجموع به معناي » جوهر و وجود«معناي 
ها يا بوداهـاي آينـده اسـت.    ستوهكتب مهايانه عبادت و پرستش بوديها و خصوصيات مويژگي
منـد  بوداها بهـره  )-sambhogakāya(ها موجوداتي اساطيري هستند كه از جسم نورانيستوهبودي

قرار دارد. اينان پيامبراني براي نجـات بشـر بـه     )-tuṣitā(ها در بهشت توشيتا هستند و جايگاه آن
ها را طـي  ستوهاست، بايد راه اين بودي» نيروانه«كه خواستار رسيدن به  فرستند و كسيزمين مي

- ). او كسي است كه براي رسيدن به مقام بوداگي، يا بوداشدن مي136، ص1383كند(ميرفخرايي،

هاي بودايي مفهوم بوداسف را قبول دارند، اما سنت مهايانه بيش از ديگران بـر  كوشد. همه سنت
داند و بر آنند كه همه جانداران سرانجام بوداسف و به را بالاترين آرمان مي كند و آنآن تأكيد مي

بيداري كامل نائل آيند. آرمان بوداسف كه مقصود از آن رسيدن به مقام بوداگي براي خيـر همـه   
يا ارَهت شدن كه صرفاً بـراي   )arhat(يانه، يعني مقام ارَهتي موجودات است، با آرمان سنت هينه

 ).316، ص1389كوشد، در تقابل است(راسل هينلز،رهايي خود از رنج مي

و » وزيدن«به معناي  -vāو ريشه » فرو و پايين«به معناي  -nirمركب از پيشوند (Nirvāna)نيروانه  .4
نهـايي   است. نيروانـه هـدف  » ها و سكوت محضانقطاع و خاموشي پديده«اصطلاحاً به معناي 

هاي بودايي است و مستلزم آن است كه جوينده حق نخست به واقعيت حق بيدار شـده  آموزش
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باشـــد ماننـــد خـــود بـــودا كـــه زيـــر درخـــت روشـــنايي ناگهـــان بـــه واقعيـــت مطلـــق 
  .)140،ص 1383رسيد(ميرفخرايي،

 رااصل است، كه اين اصـول   25آفرينش جهان داراي  (sangha)» سانكهيا«براساس جهانشناسي  .5
  ).225، 1،ج2536گويند(شايگان،صل مييا درجه و ا )tattva(تتو 

كردار پيشـين،  «،اسم مذكر و به معناي )kamma(ودر زبان پالي  )karma(كرَمه در زبان سنسكريت.6
هايي است كه ) و يكي از فرضيه163، 1383است(ميرفخرايي ،» عمل،عمل و عكس العمل كردار

. اين مكاتب معتقدند كه نظام طبيعي عالم در نظام اخلاقي جهان نيز اندهمه مكاتب هندو پذيرفته
بازتاب دارد و هر عملي داراي واكنشي است يعني به محض آن كه كاري انجام شد به تناسب آن 

آورد. اين قانون خود انسان را محصـول  بار ميكه اين كار نيك يا بد باشد، نتيجه خوب يا بد به 
هاي پـي در پـي و مـرگ،    داند و معتقد است كه پيدايشهاي پيشين ميكردارها و اعمال زندگي

پايان راه نيست و تا زماني كه انسان به معرفت مطلق نرسد، از اين دريا نجـات نخواهـد يافـت.    
  ).130، ص1383ه تعادل و توازن نظام اخلاقي جهان است(ميرفخرايي،رمقانون كَ

است و » جريان داشتن«به معناي  -sṛاز ريشه  -sāraو » مه«به معناي  -samاز  )saṃsāra(سنساره .7
هاي پي در پـي و جريـان   است كه اصطلاحاً در مفهوم پيدايش» بهم رفتن«در مجموع به معناي 

هاي گوناگون است. بودا اساس و شالوده جهان را با واقعيت و عدم پيوسته زندگي در دگرگوني
دهند. عدم واقعيـت  ن اصلي آئين بودا را تشكيل ميسنجيد و اين دو از جهتي دو ركواقعيت مي

هاي پي در پي، زايش و جريان پيوسته ايجاد يعني هستي ناپايدار، تسلسل اشياي گذرنده، پيدايش
(سنساره) و واقعيت يعني خاموشي و پايان يافتن از تسلسل و گريز از درياي باز پيـدايي، يعنـي   

  ).55- 54، 1386شايي،؛ پا135- 134، 1383نيروانه (ميرفخرايي،
اسـت.  » عنصر، پديده، قانون(= آئين بودا)«واژه سنسكريت و اسم مذكر به معناي )dharma(درمه .8

اين واژه در آئين بودا بسيار بكار رفته اما پيش از پيدايش اين آئين نيز كاربرد داشته است. درمه از 
 )dharman(است. در دوران وداها به شكل درمن» داشتن، نگاه داشتن، بردن«به معناي  -dhṛريشه 

سرشت هر چيز، عنصـر، پديـده،   «بكار رفته و سپس معاني » دار، دارنده و قانوننگاه«و به معناي 
اي بـا  را نيز پذيرفته است. در اين آئين، جهان و هرچه در آن هست به گونـه » قانون، آئين و دين

نامنـد(ميرفخرايي،  از مفاهيم درمه وابستگي دارد، تا آنجا كه بودائيان، آئين خود را درمه مـي يكي 
  ).mw.1899,p.510,col.3؛  63- 62، 1388

زندگي هر هندو شـامل چهـار دوره اسـت: دوره اول را برهمـه     : (bhikṣusangha)انجمن راهبان.9
تحصيل علم و معرفت بوده؛ دوره دوم گفتند و آن شامل دوره طلبگي و مي)brahmacarin(چرين

خوانند كه به معناي اقامت در خانـه اسـت و در ايـن دوره، هنـدو بـه      مي )grhastha(را گرهسته
بـه معنـاي اقامـت در     )vanastha(پرداخته؛ دوره سوم ونستهوظايف قومي و خانوادگي خود مي
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ه است و به سكوت جنگل شدجنگل بوده است، كه طي آن هندو دنيا را ترك گفته و معتكف مي
يا دوره گدايي اسـت. در   )bhikṣu(پرداخته؛ دوره چهارم بيكشكوبرده و به تزكيه نفس ميپناه مي

- ه و از راه گــدايي امــرار معــاش مــيشــدايــن دوره، هنــدو از تمــام متعلقــات دنيــوي رهــايي 

  ).142، 1383(ميرفخرايي،ندك
ي از كشورهاي بودايي مذهب همچنان رايج است و هنوز در برخ)tri-ratana(پناه گوهر يا سهسه.10

  به همان گونه است، كه در زمان بودا بوده و عبارت است از:
  buddham   saranam  gacchāmiبرم:به بودا پناه مي
  dhammam saranam  gacchāmiبرم :به آئين پناه مي

  ).19، 1388(ميرفخرايي،sangham saranam  gacchāmiبرم : به انجمن پناه مي
) كه گوتمـه شـاكياموني   48، 1388است(ميرفخرايي،» بيداري و آگاهي«به معناي  Bodhiبودهي .11

)Gautama śākyamuni( ،پاشايي)161، 1357با كشف آن به بيداري نائل گشت.(  
12.kṣā)ī (ś   .اصول اخلاقي و مراتب تربيت است كه شامل پنج اصل و مختص عوام بـودايي اسـت

تر بيان كند، او براي راهنمـايي آنهـا   را روشن» معيشت«بودا از او خواستند مفهوم وقتي شاگردان 
پنج دستور اخلاقي را آورد كه دستورهاي ساده و مختصري هستند. ايـن دسـتورات عبارتنـد از:    
پرهيز از قتل و كشتار هر موجود زنده، پرهيز از دزدي، پرهيز از رابطه جنسي نامشروع، پرهيز از 

  ).496، 1376يز از مي و مستي(ويل دورانت،دروغ، پره
 -ita-و » گذشتن و عبور كـردن «به معناي -prīاز ريشه  -pāraمركب است از )pāramitā(فضيلت.13

كسي است كـه بـه سـاحل    «است و در مجموع به مفهوم » آمدن و رسيدن«به معناي   -iاز ريشه 
اين واژه ». ه آرامش نيروانه رسيده است) عبور كردهو بsaṃsāraرسيده و يا از درياي باز پيدايي(

است. » فضيلت«و در كاربرد اسمي به معناي » به نيروانه پيوسته«در كاربرد صفتي به معنا و مفهوم 
، )vīrya(، همـت و نيـروي معنـوي   (dāna)ها شامل: بخشش و ترحمستوهگانه بوديفضايل شش

و خـــرد و  (dhyāna)راقبـــه، تفكـــر و م(kṣānti)صـــبر و بردبـــاري، (ṣila)تهـــذيب اخلاقـــي
  ).99، ص 1392فخرايي،است(مير)prajñā(فرزانگي

14.śīlaشود كه شـخص از حالـت   هاي اخلاقي و معنوي است. تهذيب اخلاقي سبب ميشايستگي
گردد. در واقع ترديد در راه هشتگانه باز داشته شود و حالتي است كه در رفتار و كردار نمودار مي

اد رفتار و سلوك بودايي است و نخستين آموزش از سه آموزش است. هاي اخلاقي بنيشايستگي
ــرا    ــرين ف ــرين يكــدلي، آمــوزش برت ــرين ســلوك، آمــوزش برت ــد از: آمــوزش برت كــه عبارتن

- ). در آئين مهايانه راه رسيدن به مقام بودا فقط به كمك فضايلشـش 602، 1386شناخت(پاشايي،

هـاي  به آنها اشاره شد و شايستگي 13يس شماره ها امكان پذير است كه در پانوستوهگانه بودي
  ).134، 1383رود(ميرفخرايي،گانه به شمار مياخلاقي نيز يكي از اين فضايل شش
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» رنج بـردن و درد كشـيدن  «به معناي  kliś- = ناپاكي و آلودگي): اين واژه از ريشهkleśa (كلشهَ .15
هسـتند، كـه غرايـز و شـهوات ناخودآگـاه       است. در آئين بودا عناصر پليد ناشي از اعمال پيشين

دهند. بودائيان به ده كلشهَ معتقد بودند كه سه كلشهَ متعلق به تـن يـا كـردار    انسان را تشكيل مي
حاصـل)، و سـه   (آدم كشي، دزدي، زنا)، چهار كلشهَ به گفتار (دروغ، تهمت، دشنام،گفتگوي بي

گردد. كلشهَ صفت نادرست و ناشايستي است كه از ميديني) بكلشهَ به انديشه (آز، بدخواهي، بي
 ).564- 569- 587، ص1386؛ پاشايي،102، ص1392؛133، ص1383آلايد(ميرفخرايي،دل را مي

تدهين «به معناي  -añjبه معناي در حالت سلام و احترام  قرارگرفتن است و از  Añjaliآنجيلي .16
و حالتي است با دستان باز در كنار تن بصورتي كه كف دست كمـي گـود   » كردن و تزئين كردن

  ).161، ص1388است، همانند حالت گدا به هنگام دريافت خوراك(ميرفخرايي،
شـرقي،  غربي، جنوبشرقي، شمالده جهت عبارت است از: شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال.17

   و پايين.غربي، بالاجنوب
18.)praṇidhāna(ستوه در ابتداي شروع حرفه معنوي خود به آن متعهد آرمان و نيتي است كه بودي

بندد كه تا پيش از ترك جهان و نيل به نيروانه، همه موجـودات را بـه آزادي   شود. او عهد ميمي
: گذاشتن.  dhā√و  فرو، پايين؛ :ni: فرا، پيش و paraبرساند. اين واژه مركب است از پيشوندهاي 

، 1375است و منظور از آن تمركز و مراقبه شـديد اسـت(ميرفخرايي،  » نهادهفرا«هم به معني روي
  ).99ص

»  رشته و ريسمان، خط، نخ«و خود واژه به معناي » دوختن«به معناي  -sivاز ريشه ) (Sūtraسوتره.19
هاي بسيار كوتاه و ات و سورهاست. در آئين بودايي، سبك نگارش مباني فلسفي را به صورت ابي

ها محصول پايان دوره ودايي، يعنـي در  ). سوتره96، ص1392مختصر، سوتره گويند(ميرفخرايي،
سال پيش از ميلاد هستند. در اين دوره مطالب مختلف فلسفي آنچنان بسط و  100تا  500حدود 

وظ بماند و به افكار و گسترش يافته بود،كه لازم شد رئوس مطالب به نحوي در اذهان مردم محف
آرايي كه در هر سو پراكنده بود، نظام بخشند و آثارشان را در قالب سـوتره نگاشـتند. هـدف از    

ها اين است كه شاگرد بتواند مطالب مهم و اصول كلـي يـك نظـام يـا مكتـب را بخـاطر       سوتره
اطلاعات را بـه حافظـه   دهد، اين هاي تسبيح را بهم ارتباط ميبسپارد. در واقع مانند نخي كه دانه

ها مختصر، مفيد و موجز و قصار سپرده و پشت سر هم به ياد آورده شود. از اين رو، زبان سوتره
  ).67، ص 1384گونه است(چاترجي، موهان داتا،
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